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خبر

نقدى بر انگاره  غيراقتصادى 
ادغام دو وزارتخانه

چندروز قبل معاون برنامه ريزى و نظارت بر منابع  �
هيدروكربورى وزير نفت در يك نشست خبرى گفته 
كه «بخش انرژى كشور به وزارت نفت و نيرو تقسيم 
شده است؛ اما ما معتقديم مديريت كلان حوزه انرژى 
كشور بايد يكپارچه باشد تا بتوانيم براى رساندن انواع 

انرژى و بهينه سازى آن برنامه ريزى كنيم.»
يكى از منابع خبرى، از اين اظهارات تحت عنوان 
ــكيل وزارت انرژى» ياد كرده  است.  «بوى آشناى تش
ــت، محصول نوع نگاه  ــت كه اين برداش شكى نيس
ــت. اما چه دليلى بر اين  مرجع خبرى فوق بوده اس

ادعا داريم؟ 
فارغ از تفسيربه راى اين گفته ها؛ بايد چند نكته 

مهم را در اين زمينه مورد توجه قرار داد. 
اساسا مقوله ادغام را بايد از دو منظر واكاوى كرد. 
ــاختار عناصرى است كه قرار است با  توجه به س
يكديگر ادغام شوند. اين عناصر در دو وزارتخانه نفت 
ــركت تابعه وزارت نفت و  و نيرو عبارتند از «چهار ش

مجموعه هاى آنها» و «شركت هاى توانير و آبفا» 
ــركت ملى نفت با  ــم كه هم اكنون ش دقت داري
ــنامه اى خاص خود اداره شده و شايد  ساختار اساس
نسبتا در قالبى مستقل از حاكميت عمل مى كند. اين 
مساله براى چندين دهه بدون هيچ راه حلى باقى مانده 
و به نظر نمى رسد مشكلى در تداوم همين وضعيت 

بروز كند. 
دليل آن هم كاملا مشخص است و بايد آن را در 
نوع نگاه به منابع نفتى جست كه خود واجد دو نگاه 
ــى» است. بنابراين به طور  «حقوقى» و «اقتصاد سياس
اولى؛ هرگونه تغيير گسترده در ساختار وزارت نفت 
ــب وزارت انرژى) چندان مورد انتظار نبوده و  (در قال

نخواهد بود. 
به زبان اقتصادى مى توان گفت از آنجا كه بخش 
ــتقيم بسيارى بر ساير  نفت آثار مستقيم و غيرمس
ــه عملكرد نامطلوب  ــا دارد، بنابراين هرگون بخش ه
اين بخش، مسبب كاهش رشد اقتصادى كشور نيز 
ــد (تجربه اين كاهش را براى سال 1391  خواهد ش
ــمى، طى  ــاس آمارهاى رس داريم). همچنين بر اس
ــته حدود 10 تا 18درصد از توليد  ــال هاى گذش س
ناخالص داخلى كشور به قيمت هاى ثابت مربوط به 
بخش نفت بوده است (اين رقم براى سال 91 حدود 

6/5درصد كاهش بوده است). 
اكنون در شرايط حاضر، شايد كمتر بتوان در سر 
ــتگذاران اقتصادى كشور دست به  پروراند كه سياس

چنين ريسكى بزنند. 
ــى اوضاع و احوال وزارت نفت)  اين وضعيت (يعن
ــمت از معادله است. سمت ديگر معادله  تنها يك س
«ادغام»، همانا شركت هاى آبفا هستند (كه در سطح 
ــركت پراكنده اند) اما اوضاع اين شركت ها چگونه  ش
است؟ براى توصيف اين وضعيت، مقامات وزارت نيرو 
ــه كرده اند. براى مثال وزير  آمارهاى متعددى را اراي
نيرو در اول ماه جارى اظهار كرده كه مجموع بدهى  
وزارت نيرو در بخش برق طى يك سال گذشته نه تنها 

كم نشده، بلكه بيشتر هم شده است. 
يا در جاى ديگر از بدهى هاى سنگين بخش برق 
به پيمانكاران گفته و اينكه لايحه اى به مجلس ارايه 
شده تا بتوان ميزان بدهى وزارت نيرو را كاهش داد. 

احتمالا اوضاع بخش آب هم از اين بهتر نباشد. 
ــايد بتوان استدلال كرد كه عمده  به هر تقدير ش
اقلام شركت هاى تحت پوشش وزارت نيرو چه بسا در 
ــند كه از اين حيث، دو  زمره «بنگاه هاى زيان ده» باش

مشكل بزرگ را بر سر مقوله ادغام پديد مى آورند. 
ــى را براى هيچ مرجعى  ــه هيچ جذابيت اول اينك
ايجاد نمى كنند و دوم اينكه از «رانت سازنده» موجود 

در ساختار نفت كاملا به دور هستند. 
ــر زبان ها  ــون آنان كه موضوع «ادغام» را بر س اكن
ــه طبيعتا صحبت  ــخ دهند ك ــد، بايد پاس مى اندازن
ــاختارهاى  ــازى اين س ــام، بدون هماهنگ س از ادغ
ــد)، چگونه قابليت  ــادى و حقوقى (كه ذكر ش اقتص

اجرايى خواهد داشت؟ 
ــى را وارد اين  حال اگر ملحوظات اقتصاد سياس
موضوع كنيم، صعوبت امر بار ديگر رخ نشان مى دهد 
ــتراتژيك با نگاه  چراكه «نفت» ماهيتا يك مقوله اس
ــت. ورود به اين بحث، پيش نيازهايى  خاص خود اس
ــايد با پيش نيازهاى وزارت انرژى چندان  دارد كه ش

همراستا نباشد. 
ــازمان  ــمول نام «س اقدام خبرگزارى فوق در ش
انرژى اتمى» در فهرست «وزارت انرژى» هم با همين 

ديدگاه ارتباط دارد!! 
ــاد نبريم كه ترويج «انگاره هاى غيراقتصادى»  از ي
تا اين ابعاد، قابليت اين را دارد كه چالش انگيزى هاى 
عديده اى را در مقوله «مديريت انرژى» پديد بياورد كه 

موضوع بسيار مهمى است. 
ــت و وزارت نيرو  ــران وزارت نف ــك مدي بدون ش
آگاهند كه اين «يكدست سازى مديريت انرژى» واقعا 
ــتاى مديريت توليد و مصرف  ــن گام» در راس «آخري
ــت. اما اولين گام چيزى جز تعيين تكليف  انرژى اس
ــازوكار قيمت هاى  ــازى س ــت انرژى» و برپاس «قيم

منطقى در اين حوزه نيست. 
ــاى انرژى  ــص نابهينه حامل ه هرگونه تخصي
ــودن قيمت ها» ايجاد  ــا به خاطر «غيرمنطقى ب راس
ــت كه وزارت نفت در  ــده و به همين دليل اس ش
ــال حدود نيمى از بودجه اجراى  قانون بودجه امس
ــازى مصرف خرج  طرح هاى خود را براى بهينه س

مى كند (بند ق تبصره 2). 
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رييس انجمن انبوه سازان كشور: 
به بهانه تورم 

وزارت مسكن را تعطيل كردند
ايسنا: مشكلات بازار مسكن با مطرح شدن طرح هايى  �

از قبيل وام 80ميليون تومانى و طرح جامع مسكن، حل 
نخواهد شد و تا زمانى كه ادغام وزارت مسكن ادامه دارد، 
همچنان مشكلات ويژه در بخش مسكن ادامه خواهد 
داشت. مجتبى بيگدلى رييس انجمن انبوه سازان كشور 
اظهار كرد: دوسال است وزارت راه وشهرسازى وضعيت 
ساخت و سازماندهى مسكن را تعطيل كرده؛ به گونه اى 
ــال از روى كارآمدن  ــال از دولت قبل و يك س كه يك س
ــا اينكه رييس جمهور تاكيد  ــت فعلى مى گذرد و ب دول
خاصى به مساله مسكن دارند، اما همچنان مشكلات و 

كمبود هاى زيادى در اين بخش مشاهده مى شود. 
ــك آجر روى آجر ديگر  ــه تاكيد كرد: ي وى در ادام
گذاشته نشده و اين درحالى است كه وزير راه وشهرسازى 
ــازى را مطرح  ــان حمايت از شهرك س در برنامه هايش
مى كنند، اما يك آجر روى آجر به صورت سيستماتيك 
ــاره به اينكه زمان  ــده است. بيگدلى با اش گذاشته نش
ــود، افزود: براساس آمارها  ركود بايد از توليد حمايت ش
از سال 1385 تا 1395 سالى يك ميليون ازدواج وجود 
دارد به گونه اى كه اين رقم يعنى يك ميليون مسكن هم 
لازم است. رييس انجمن انبوه سازان كشور خاطرنشان 
ــورهاى اتحاديه اروپا در زمان ركود  كرد: مجموعه كش
براى جلوگيرى از اتفاق نيفتادن سونامى در كشورشان 
ــان و  از توليدكننده حمايت كردند و با گرفتن دستش
ــويق آنان، همچنين با گرفتن سودهاى تك رقمى  تش
ــهيلات خاص از اين بخش حمايت كردند  و دادن تس
ــات صورت نمى گيرد انتظار  ــور اين اقدام وقتى در كش
ــت و مى توان  ــكن امرى محال اس بالانرفتن اوراق مس
ــت كه اين رقم 10برابر هم شود چون هيچ  انتظار داش
ــزان افزايش قيمت  ــراى جلوگيرى از اين مي اقدامى ب
صورت نگرفته است. وى با بيان اينكه طرح جامع مسكن 
هفت، هشت بار است كه شكست خورده است، تصريح 
كرد:  با نوشتن چندين طرح بر كاغذ نمى توان مشكلات 

مسكن را در اين كشور حل كرد.
ــكلات بخش  ــدن مش ــا بيان اينكه با حل ش وى ب
مسكن، مشكل اقتصاد و اشتغال در كشور حل خواهد 
شد، تصريح كرد: همه چيز در گرو ساختمان سازى است 
به گونه اى كه 70درصد اشتغال كشور زيرمجموعه بخش 
ــازان كشور تاكيد  مسكن است. رييس انجمن انبوه س
ــكن  كرد: پرداخت وام 80ميليونى دردى را از بازار مس
دوا نمى كند و با دادن اين پول به اشخاص هيچ اتفاقى 

پيش روى بازار نخواهد بود. 

ــادر در نظام 1   ــن م ــه قواني ــون كار، از جمل قان
ــه قرار  ــت؛ قانونى ك ــورمان اس ــادى كش اقتص
ــت شرايط را به گونه اى فراهم كند كه هم شرايط  اس
ــأن و احترام «كارگر» تضمين  «كار» ارتقا يابد و هم ش
ــت فضاى  ــون كار قرار اس ــاس قان ــن اس ــود. براي ش
ــى را از ميان برده يا به حداقل كاهش دهد  نااطمينان
ــم» امكان توليد  ــتراك منافع و تفاه ــايه اش و در «س
ــتركى را فراهم كند. اما متاسفانه قانون  محصول مش
ــلط نگرش مبتنى بر «تضاد»  كار فعلى در محيط تس
ــد و وظيفه تنظيم ارتباط  كارگر- كارفرما مصوب ش
ــده گرفت. به عبارتى فكر «عدم  اين دو بخش را برعه
همكارى و مشترك و تضاد منافع» خميرمايه و مبناى 
ــترك و محصول  ــت كار مش ــد كه قرار اس قانونى ش

مشترك را شكل دهد.

وزير محترم كار و تامين اجتماعى اخيرا اعلام 2  
كرد تعداد بيكاران فعلى كشور شش ميليون نفر 

ــم  ــر كارى نكني ــه اگ ــت ك اس
ــه  ــم ب ــن رق ــال1400 اي در س
ــيد  ــد رس ــر خواه 10ميليون نف
ــانه ها -93/6/19). از سوى  (رس
ــان اخيرا تلاش شده است با  ايش
تدبير «دايمى»كردن قراردادهاى 
ــاى  ــد» را در دل ه ــت، «امي موق
كارگران و لابد بيكاران زنده كند. 
ايشان اخيرا از حجم 90درصدى 
ــخن  قراردادهاى كار «موقت» س
ــان براى  گفته اند و از عزم جزمش

ــن قراردادها. اما آيا  حل اين معضل با دايمى كردن اي
ــت و حل مهم ترين  ــن «تدبير»ى، «اميد» موفقي چني
ــى را دارد يا بر اين بحران  چالش اقتصادى و اجتماع
مى افزايد و وضع را بدتر از سابق مى كند؟ از هر منظر 
كه بنگريم قطعا اين تصميم گره اى از گره هاى عظيم 
اين حوزه نمى گشايد. دليل هم ساده است. صرف نظر از 
خوب يا بد بودن قراردادهاى «موقت»، اگر امروز حجم 
اينگونه قراردادها به گونه اى است كـه بـه «قاعده اى» در 
روابط كـار بـدل شـده است و نـه «استثنايى» بـر آن و 
حتى وزارتخانه هاى دولتى نيز بخش بزرگى از كاركنان 
ــاى كار معين و به صورت  ــود را در قالب قرارداده خ
موقت به استخدام در مى آورند آيا اين امر معلول يك 
وضعيت و برآمده از سازوكارهاى اقتصادى كشور طى 
دو دهه اخير نيست؟ ساختارى كه «كارفرما» و «صاحب 
بنگاه هاى اقتصادى» يك بازيگر كوچك و در بسيارى 
ــه دولت محترم  ــى آنند؟ چنانك ــوارد خود قربان از م
ــتى براى بهبود وضعيت توليد و  خود بسته اى سياس
سرمايه گذارى و خروج از ركود در بنگاه هاى اقتصادى 
ــرده و قصد اجرايى  ــدى تدوين ك ــوص تولي و به خص

ــردن آن را دارد. اگر وضعيت بنگاه هاى اقتصادى و  ك
ــب بود كه اصولا  صاحبان آنها يعنى كارفرمايان مناس
ــوى دولت نبود؟ اگر  ــته و برنامه از س نياز به ارايه بس
صاحبان بنگاه هاى اقتصادى توان اداره كردن خود را 
ــتند و دچار بدترين ركود تاريخ شش دهه اخير  داش
(چنانكه در بسته اقتصادى آمده است از سال 1338 
به بعد سال هاى 90 و 91 بدترين ركود تورمى تاريخ 
كشور بوده است) نشده بودند و اقتصاد ملى نيز چنين 
ــوان هضم چنين تغيير  ــبه ت منعطف بود كه يك ش
ــت، نياز به بسته و برنامه  عظيمى را در روابط كار داش
بود؟ اگر چنين است كه هست، آنگاه آيا دايمى كردن 
قراردادهاى كار بارى بيش از پيش بر دوش كارفرمايان 
ــت و از آن  ــش هزينه هاى آنان نخواهد گذاش و افزاي
مهم تر سبب نااطمينانى در اقتصاد ملى نخواهد شد؟ 
آيا اين اقدام سبب آن نمى شود توليد كشور به طرف 
ــوق يابد و صنايع «كاربر» بازهم  صنايع «سرمايه  بر» س
ــوند؟  ــتر تضعيف ش هرچه بيش
ــتى معادله بيكارى كشور  به راس
آيا از سمت نامساعدبودن فضاى 
ــودن  ــب و كار و نامطلوب ب كس
كلان  ــاخص هاى  ش ــديد  ش
همچون كمبود منابع مالى، مواد 
اوليه، تحريم ها، قاچاق و بى ثباتى 
نرخ ارز و سود بانكى و چالش هاى 
ديگر قابل حل است (چنانكه در 
بسته سياستى دولت به آنها اشاره 
شده است) يا از سوى كارفرمايان 

و بدخواه و بدعهد معرفى كردن كارفرمايان؟! 

ــران زحمتكش 3   ــت كارگ ــروز وضعي ــر ام اگ
ــورمان نامساعد است كه هست و حداقل  كش
ــتمزدهاى تعيين شده حتى كفاف معيشت سالم  دس
ــيارى از آنان را نمى دهد آيا راه حل  چندروز از ماه بس
رفع اين شرايط غيرانسانى، ايجاد فضاى تضاد كارگر و 
كارفرما و ظالم جلوه دادن يك طرف (كارفرما) و سپس 
در نقش ناجى واردشدن به موضوع و صدور «دستور» 
ــدون درنظرگرفتن  ــدن قراردادهاى كار ب ــى ش دايم
ــرايط عينى اقتصادى و اجتماعى است؟ امرى كه  ش
ــود. به  مى تواند به ضد خود و اخراج كارگران مبدل ش
ــد راه حل، بهبود شرايط كار، رونق توليد و  نظر مى رس
ــت تا در  اقتصاد و ايجاد ثبات و امنيت در اين فضاس
شرايط مناسب ايجادشده اقدام به تدوين قانون كارى 
مطابق با خواست دو طرف كارگر- كارفرما و در جهت 
ارتقاى توسعه ملى شود. اما اكنون بهتر است تضاد ها را 
دامن نزنيم و در ثنويت خودساخته (كارگر- كارفرما) 
اسير نشويم و اين دو را يار و شريك يكديگر در فرآيند 

توسعه كشور بدانيم. 

اول «اعتماد» ها را دايمى كنيم بعد «قرارداد» ها را

گزارش «شرق» از بازار بى مشترى «بهجت آباد»

از گلابى 40 تا كاهوى 12 هزارتومانى
ــت  مرضيه محمـودى: بازارچه آنقدر عادى و خلوت هس
ــوى و از اولين غرفه دار بپرسى درست  كه دچار ترديد ش
آمده ام، اينجا بازار معروف بهجت آباد يا يكى از بازارچه هاى 

ميوه و تره بار شهردارى است؟ 
ــاله بهجت آباد، بازارچه اى  تصور اوليه از بازارچه 40س
ــور يا  ــترى هاى خارجى موب ــر از مش ــزرگ، پ ــت ب اس
ــواس در حال خريد  ــم بادامى هايى كه با دقت و وس چش
اجناسند و مرددند آن بادمجان هاى مكعبى را بخرند يا از 
آن ميوه هاى ستاره اى كه معلوم نيست از كدام بندر و كدام 
كشور سروكارشان به حوالى پل كريمخان افتاده است؟ يا 
آن ميوه هاى قلبى يا آن ميوه هاى ستاره اى در رنگ هاى 

مختلف يا سبزيجات مختلف و متفاوت را. 
اما وارد بازارچه كوچك كه مى شوى نه از آن مشترى ها 
خبرى است و نه از ميوه هاى عجيب وغريب با قيمت هاى 
ــوى بازارچه اى مقابلت  ــرگيجه آور. از در كه وارد مى ش س
ــكل و شمايل همه بازارچه هاى ميوه وتره بار با  است به ش
ــنده ها  همان ميوه هاى معمول. اما آنطور كه همه فروش
مى گويند اجناس اينجا هنوز يك وجه تمايز با بقيه جاها 
دارند، آن هم كيفيت بى نظيرشان است؛ چه كيفيت ميوه ها 
ــت و ديگر محصولات. در دو طرف مغازه هايى  و چه گوش
ــت قرمز و  ــت كه يكى درميان ميوه دارند و انواع گوش اس
سفيد و چند سوپرماركت پر از شيشه هاى رنگى و اجناس 
مختلف خارجى. تازه ظهر شده و بازار خلوت خلوت است. 
تك و توك مشترى مى آيد. مغازه هاى ميوه  و سبزى فروشى 
كه كلا بدون مشترى است و آن چند مشترى هم خريدار 
ــتند. بازارچه در اختيار فروشندگان  ــت و مرغ هس گوش
ــترى هايى هم كه مى آيند اصولا  ــت. مش بى مشترى اس
ثابت هستند. بيشتر خارجى اند يا مشترى هايى هستند كه 
برخى از آنها 30سال است مشترى هميشه بهجت آبادند. 

خبـرى از ميوه هاى عجيـب و قيمت هاى عجيب تر 
نيست

ــتان است. گلابى،  ميوه ها همان ميوه هاى فصل تابس
ــور. قيمت ها هم  ــار، هندوانه و انواع انگ ــليل، هلو، خي ش
ــان تا كيلويى  ــن پنج هزارتوم ــت. بي مانند ديگر جاهاس
ــخ «شرق» گوشه  ــنده در پاس 10 هزارتومان. اولين فروش
ــان مى دهد و مى گويد: آن ميوه هاى  انتهايى مغازه را نش
ــا نمى گذاريم. انتهاى مغازه  خاصى كه مى گويند را اينج
است. در كارتن يا يخچال. اما داخل مغازه و درون كارتن 
ــال و مقدارى  ــت و پرتق ــال هم گريپ فروت اس و يخچ
ليموترش؛ پرتقال هايى كه مى گويد از آفريقا وارد شده و 
ــر است و  ليموترش هايى كه به ليموهاى كم آب ايرانى س
از يكى ديگر از كشورهاى آفريقايى آمده است. چند جعبه 
ــه ديگر مغازه است. فروشنده  نارنگى نوبرانه هم در گوش

دليل كم بودن ميوه ها را ممنوعيت قاچاق مى داند! مى گويد 
قبلا ميوه ها را راحت تر وارد مى كردند و الان قاچاق ميوه 

كمى سخت تر شده است. 
گلابى  40 هزارتومانى تحفه نطنز

ــترى هاى خارجى تنها به اميد ميوه هاى خارجى  مش
ــتند  به اينجا نمى آيند. ميوه هاى صادراتى ايرانى هم هس
ــد. مانند گلابى صادراتى نطنز  كه خريداران خاصى دارن
ــراى هر كيلوى آن  ــترى ها تا 40 هزارتومان هم ب كه مش
ــه اروميه كه كيلويى  ــا انگورهاى بى دان ــول مى دهند ي پ
ــات جيرفت و بندرعباس هم  ــت. مركب 20 هزارتومان اس
ــد حتما مشترى هايى دارد كه  اگر به بازار بهجت آباد برس

حاضرند براى هر كيلوى آن تا چهاربرابر قيمت بدهند.  

ميوه هست، مشترى نيست
ــش واردات را رد مى كند: «ميوه  مغازه دار بعدى كاه
هست. وارد هم مى شود اما مشترى نيست. قبلا يك ربع 
ــه 200مترى به  ــر اين بازارچ ــيد كه از س طول مى كش
ــترى اى وجود ندارد.  انتهاى آن بروى اما الان ديگر مش
وقتى هم مشترى نباشد ما هم ميوه نمى آوريم.» ميوه ها از 
جاى خاصى نمى آيد. سال هاست كه فروشندگان قديمى 
بهجت  آباد هم به بازار بزرگ ميوه و تره بار تهران مى روند. 
ــنده هايى  ــنده مى گويد همانجا فروش ــور كه فروش آنط
ــد. يعنى باكيفيت تر.  ــتند كه اجناس خاص تر دارن هس
ــنده هاى بهجت آباد را هم مى شناسند. چون همه  فروش
ــتند. همه سابقه بالاى  ــندگان اينجا قديمى هس فروش

20سال حضور در بازارچه را دارند. 
كاهو فرانسوى  توليد كرج

فروشنده بعدى هم دل چندان خوشى از سوت وكورى 
ــبزى مى فروشد. سبزى ها هم همان  بازار ندارد. مرد س
است. تنها سبزى عجيب وغريبش، كاهو فرانسوى است 
كه مى گويد از كرج مى خرد و كيلويى 10 تا 12 هزارتومان 
مى فروشد. چند بسته كدو ستاره اى هم در بساطش يافت 
مى شود كه داخلى است و كيلويى چهار تا پنج هزارتومان 
است. چند نمونه هم فلفل دارد؛ فلفل هاى قلمى اى كه 
ــت در رنگ هاى زرد و قرمز. اينها هم  ــيار بزرگ اس بس
داخلى است اما فقط مشترى هاى فيليپينى و تايلندى 
دارد. آنطور كه فروشنده توضيح مى دهد همه سبزيجات 

داخلى است. 
يك تهران بود و يك بهجت آباد

ــه تمايز بازارچه  ــوپرماركت بازارچه تنها وج چند س
بهجت آباد با تره  بارهاى ديگر است. مغازه ها پر است از انواع 
و اقسام شيشه هاى سس و روغن زيتون و سوشى و انواع 
ــكافه و هر چيزى كه به ذهن مى رسد با  پودر قهوه و نس
بسته بندى هاى خارجى و نوشته هايى شبيه حروف چينى 
و كره اى و صدالبته انگليسى. قيمت ها هم از پنج  هزارتومان 
ــت تا بالاترين قيمت كه مربوط به يك سس چينى  اس
صد هزارتومانى است. فروشنده مى گويد مشترى ها اجناس 
را برايشان وارد مى كنند اما تنوع اجناس شيشه اى چنين 
حرفى را اثبات نمى كند. براى همين است كه حرفش را 
ــم از بازار بزرگ  ــى را ه تكميل مى كند و مى گويد بخش
تهران مى خريم. تنوع اجناس بالاست اما جنس متفاوت 
ــد و فقط براى پيداكردنش  و تكى كه در بقيه بازار نباش
مجبور باشى وارد طرح ترافيك شوى و بيايى آبان جنوبى 
خريد، در ميان اجناس وجود ندارد. البته قبلا اين تمايز 
زياد بوده. آنطور كه فروشنده نقل مى كند هايپرماركت ها 

اين وجه تمايز را از بين برده اند.  
شاه ميگو كيلويى75 هزارتومان

ــه در اين  ــت ك ــا مغازه اى اس ــى  تنه گوشت فروش
يك ساعت چند مشترى داشته، فروشنده چندان ناراضى 
هم نيست اما وى هم مثل بقيه همسايه ها مى گويد اينجا 
از رونق افتاده. دليلش را اما آوازه گرانفروشى بهجت آباد 
مى داند. «همه فكر مى كنند در اين بازارچه همه چيز  گران 
است. اما قيمت ها هيچ فرقى با بيرون ندارد. تفاوتى هم 
اگر هست كه نيست، به خاطر كيفيت جنس و خدماتى 
ــت. فرقى  ــت كه مى دهند.» محصولاتش همان اس اس
ــاه ميگويى است كه  با بيرون ندارد. محصول خاصش ش
كيلويى 75 هزارتومان است و مشترى هاى خاص دارد يا 

ماهى آزاد كيلويى 140 هزارتومان. 

ميرزايوسف آشتيانى، صدراعظم ناصرالدين شاه زمين هاى زيادى را از سلطان صاحبقران خريد و در ميانه قحطى سال1288 
قمرى بخشى از آن را به نام بهجت، دخترش كرد و آنجا شد بهجت آباد. ماجراى معروف عشق شهريار، شاعر نام آشناى تبريزى 
هم در پارك محله بهجت آباد اتفاق افتاد؛ در پارك بهجت آباد. شهريار دختر موردعلاقه اش را همين جا مى ديده؛ همان دختر 
صاحبخانه كه قرار بود پس از پايان دوره انترنى محمدحسين در دانشگاه پزشكى، زنش شود. اما پدر، دختر را به يك سرهنگ 
مى دهد و شهريار را با بارى از غصه به بيمارستان مى فرستد، البته نه به عنوان پزشك، به عنوان بيمار.  سيزده بدر سال ها بعد 
شهريار دختر را بچه بغل در همين تفرجگاه بهجت آباد مى بيند و غزل معروفى مى سرايد با مطلع «از تو بگذشتم و بگذاشتمت 
با دگران/ رفتم از كوى تو ليكن عقب سر نگران، ما گذشتيم و گذشت آنچه تو با ما كردى/ تو بمان و دگران، واى به حال 
ــتخرى و نه شهريارى كه با تمام نوميدى  ــاختمان هاى معروف بهجت آباد برج زهرمارند، نه باغى دارد، نه اس دگران» حالا س
همچنان از شاهدان گلعزار لاله زار تهران بسرايد يا بخواند كه: به كوى بهجت آبادم سلامى است/ صبا گر افتد از آن سو گذارش.

باغ  بى گلعزار و بى قرارى شهريار
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